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خلأ عاطفي كودكان
طلاق علاوه بر اينكه فشار روانى زيادى 
ــر زوج  وارد مى كند براى كودكان نيز  را ب
ــت.  ــترس زا، غم انگيز و گيج كننده اس اس
ــنى كه باشند به هنگام  كودكان در هر س
ــر نمى توانند  ــن از يكديگ ــى والدي جداي
عصبانيت و خشم خود را از آنچه روى داده 
است، مخفى كنند. به اين دليل توجه به 
وضعيت جنسى و سنى كودكان به هنگام 
طلاق اهميت بسيار دارد. والدين به هنگام 
طلاق بايد وضعيت خود و كودك را روشن 
ــيارى از زوج ها به هنگام طلاق  كنند. بس
ــن حق حضانت فرزند  فقط به فكر گرفت
ــتند و به زندگى پس از طلاق و  خود هس
ــت آن كه يك بچه بدون پدر يا مادر  كيفي
ــرد، كمتر  ــى خواهد ك ــه آن را ط چگون
مى انديشند. تجربه نشان داده پدر و مادرى 
ــر مى گذارد  ــه فرآيند طلاق را پشت س ك
ــكلات روحى،  ــولا دچار بحران، مش معم
ــود و در چنين  روانى و خلأ عاطفى مى ش
شرايطى نمى تواند به خوبى نقش پدرانه يا 
مادرانه خود را ايفا كند. از طرفى ديده شده 
ــتر موارد بچه ها وجه المنازعه  كه در بيش
اختلافات والدين شده يا به عنوان ابزارى 
براى جلوگيرى از طلاق مورداستفاده قرار 
ــم از كودك به عنوان  مى گيرند. گاهى ه
اهرم فشار بر طرف مقابل استفاده مى شود 
تا طرف مقابل به طلاق راضى شود يا كينه 
ــمنى و ناراحتى دوطرف از يكديگر  و دش
ــكل اغراق شده اى به كودك منتقل  به ش
مى شود. در چنين شرايطى والدين سعى 
ــته  مى كنند عاطفه كودك را يك جا داش
ــرف مقابل را  ــند و تنفر و كينه به ط باش
در دل كودك جا بيندازند. اين امر بسيار 
ــه فرزند به پدر و  ــت، چرا ك خطرناك اس
ــان نياز دارد و  ــادر خوب به صورت توام م
ــم كه تلاش كند،  ــدام هر اندازه ه هيچ ك
ــى ديگرى را پر كند.  نمى تواند جاى خال
بسيارى از والدين نمى دانند كه چگونگى 
كنار آمدن با طلاق بر زندگى كودك تاثير 
دارد؛ به عبارت ديگر اگر والدين به خوبى 
بتوانند موقعيت و شرايط كودك را درك 
ــاب شده،  كنند و با تفكر و گام هاى حس
ــن كنند،  ــرايط جديد را براى وى روش ش
كودك آسيب بسياركمترى خواهد ديد. 
ــوارد از واكنش  ــيارى از م كودك در بس
والدين نسبت به طلاق ضربه مى خورد تا 
ــان معتقدند زوج ها  خود طلاق. كارشناس
هرگز نبايد اختلافات خود را براى كودك 
به منبع نفرت از پدر و مادر تبديل كنند و 
بايد اجازه دهند كودك همچنان پدرى يا 
مادرى را كه از او دور شده، دوست داشته 
باشد. همچنين براى ايجاد هر تغييرى در 
زندگى كودك بايد فاصله زمانى مناسبى را 
از وقوع طلاق تعيين كرد تا كمترين تاثير 
ــى كودك بگذارد. همچنين  را روى زندگ
ــانى كه كودك را دوست  ــت كس بهتر اس
ــاظ عاطفى به آنها  ــد و كودك از لح دارن
ــت، در كنار كودك باشند. اگر  وابسته اس
وى با پدر است مادربزرگ يا عمه در كنار 
وى باشند و اگر با مادر است، پدربزرگ و 

دايى حضور داشته باشند.

يادداشت

طلاق و بهم خوردن تعادل زندگي

ــاله اشاره كرد كه در  درخصوص فرزندان طلاق ابتدا بايد به اين مس
جامعه شناسى موضوعى به نام جريان اجتماعى شدن را مطرح مى كنند 
ــت كه هر فرد از زمان تولد تا مرگ در اين كانال ها قرار  كه مراحلى اس
ــه و... كه بر  ــانه ها، مدرس ــتان، رس مى گيرد؛ مانند خانواده، گروه دوس
شخصيت و فرهنگ هر شخص اثر مى گذارند. اگر كسى در اين مسير به 
صورت درست حركت كند، شخصى كامل، جامع و در اصطلاح مرسوم 
پخته مى شود و اگر در اين مسير شرايط مناسب برقرار نبوده و در جايى 
از آن مشكلى  وجود داشته باشد، شخص به آن جايگاه و شخصيتى كه 
ــد، دست نمى يابد. برخى در توضيح موضوع جريان اجتماعى  بايد برس
ــابه خط توليد يك كارخانه توصيف كرده اند كه براى توليد يك  را مش
ــتاندارد و كامل بايد تمام زنجيره آن از مواد اوليه گرفته تا  محصول اس
ــتى و هماهنگ با هم كار كنند و در  ــتگاه هاى بسته بندى به درس دس
ــتاندارد و كامل  صورت نقص هر كدام از بخش هاى توليد، محصول اس

نخواهد بود. 
ــث آن را توضيح دهم،  ــى ديگر كه بايد قبل از ورود به بح موضوع
تعريفى است كه در جامعه شناسى از زندگى داريم، زندگى عبارت است 
ــت، مانند  ــيدن به يك تعادل كه مدام در حال به هم خوردن اس از رس
پديدآمدن روز و شى يا تغيير فصل ها يا به طور مشخص بروز زلزله كه 
يك عدم تعادل شديد است، اما انسان در اين مسير بايد مدام سعى كند 
كه به تعادل برسد وگرنه دچار استرس هاى زيادى در زندگى مى شود. 

ــرايط بروز مسايلى مانند طلاق، فرد كه در اين موضوع خاص  در ش
فرزندان باقى مانده از طلاق والدين هستند، مى خواهد زندگى كند، اما 
طلاق باعث برهم خوردن تعادل در زندگى مى شود كه مى تواند منجر به 
يك اتفاق يا فاجعه شود. در اين شرايط طلاق اتفاق افتاده و خواه ناخواه 
ــرايطى قرار بگيرد كه فرآيند  ــدم تعادل به وجود آمده. اگر فرد در ش ع
اجتماعى شده را در مسير درستى طى كند، ميزان آسيب پايين آمده و 
شخص مى تواند يك زندگى به نسبت درست را داشته باشد، اما مرحله 
ديگر زمانى است كه طلاق براى فرزندان به يك فاجعه تبديل مى شود، 
اين عضو به شخص يا خانواده اى تحويل مى شود، نظير زندگى با پدر يا 
مادر يا در پاره اى از موارد خانواده پدربزرگ يا مادربزرگ، كه آن شخص 
ــكل در خود، نمى تواند شرايط اجتماعى  يا خانواده به دليل وجود مش
شدن را براى فرد به درستى فراهم كند؛ همين سبب مى شود كه اتفاق 

طلاق به يك فاجعه تبديل شده و شخص آسيب ببيند. 
البته نمى توان تنها خانواده و گروهى كه فرد با آنها زندگى مى كند 
را در بروز اين مشكل سهيم دانست، زيرا گروه هاى ديگرى نيز مى توانند 

مقدمات آسيب را براى فرد آماده كنند. 
ــم  ــتر به چش ــوردى، چيزى كه در اين كودكان بيش ــه صورت م ب
مى خورد، عقده ناكامى است كه مى تواند مقدمه انواع و اقسام رفتارهاى 
ــگرى مى كند و  ــد. عقده ناكامى در فرد ايجاد پرخاش مخاطره آميز باش
ــخص را در معرض انواع خشونت قرار مى دهد، كه  ــگرى هم ش پرخاش
در حالت بالا مى تواند به آسيب زدن به ديگران يا قتل يا آسيب زدن به 

خود، خودكشى منجر شود. 
ــالا قرار بگيرند.  ــراد مى توانند در هر دو حالت ب ــه اين قبيل اف البت

مى توان مواردى را ذكر كرد كه 
فرزندان طلاق در شرايط خوبى 
قرار گرفته و توانسته اند با طى 
مراحل صحيح به يك فرد كامل  
ــوند و داراى جايگاه  تبديل ش
بالاى اجتماعى باشد يا عكس 
ــى آمارى بايد  اين. براى بررس
جامعه هدف را مشخص كرده 
و درخصوص آن صحبت كرد، 
اما شواهد نشان مى دهد كه در 
ــلاق ميل به بخش  فرزندان ط
منفى بيشتر است و كمتر ديده 

شده، افرادى كه در معرض اين مساله قرار مى گيرند با آن به صورت يك 
اتفاق برخورد كنند، در بيشتر موارد فاجعه آفرين مى شود و نمى تواند به 
يك فرد جامع و كامل تبديل شود. البته در اين شرايط بايد درنظر داشت 
كه عقده هاى ديگرى نظير عقده نبود پدر يا مادر را كه در فرد احساس 
مى شود، نيز بايد بررسى كرد، زيرا اين خلأ عاطفى منشا اتفاقات ديگرى 
خواهد بود. فرد براى حل اين عقده ها بايد بتواند با نيروى ايمان و مكارم 
ــلاوه بر اين بايد مراحل زياد  ــلاق كمبودهاى خود را جبران كند، ع اخ
ديگرى را نيز طى كند كه اين خود آموزش و حمايت هايى را نياز دارد 

كه متاسفانه در جامعه كمتر ديده مى شود. 
ــرار دارند كه به  ــيب مختلف ق ــن فرزندان در معرض دو نوع آس اي
ــيم مى شود. فرد چون احساس ناكامى  دو حالت درونى و بيرونى تقس
مى كند ميل به پرخاشگرى در او به وجود آمده و مى تواند او را در معرض 
ــاس فقر، سربار بودن و حتى گرايش به اعتياد و خلاف قرار دهد.  احس
البته نبايد نقش جامعه را هم ناديده گرفت. تصور كنيد كه اگر شخص 
خود و خانواده اش خوب ولى در گروه دوستانى باشد كه كج رو هستند، 
مى تواند به بزهكارى متمايل شود. موضوع تاثيرگذار ديگر رسانه است. 
بايد ديد كه آيا رسانه ها درخصوص آموزش به افراد جامعه به خصوص 
ــيب هاى بيشترى هستند، قوى عمل  فرزندان طلاق كه در معرض آس

مي كنند يا با مسكوت گذاشتن موضوع از كنار آن مى گذرند. 
مدرسه و معلمان هم تاثير چشمگيرى دارند، نوع رفتار آنها مى تواند 
ــيار موثر باشد. به عنوان نمونه يك طعنه ساده  در جهت گيرى فرد بس
ممكن است به خشونت و درگيرى و حتى طرد فرد آسيب ديده از جامعه 

منجر شود. 
ــه كناره گيرى مى كنند، به  ــيب ديده و از جامع افرادى كه  گونه آس

راحتى ممكن است از سوى گروه هاى كج رو و بزهكار جذب شوند. 
ــده كه حتى  درخصوص محبت خانواده موضوعات زيادى مطرح ش
يكى از آنها تحقيقى است درخصوص حديث پيامبر (ص) درخصوص 
حق دختر بر پدر كه مى فرمايد: وقتى دختر وارد اتاق مى شود، پدر بايد 
تمام قد جلوى پايش بلند شده، گونه هاى دختر را بوسيده و موى دختر 
را شانه كند. در تحقيقى كه از سوى يكى از پروفسورهاى دانشگاه هاروارد 
ــد دخترانى كه از محبت خانوادگى كافى برخوردار  انجام شد، ديده ش
ــخصيت هاى كامل تر و موفق ترى دارند كه به ارايه شيوه  ــده اند، ش ش

شانه درمانى براى جلوگيرى از مشكلات فرزندان منجر شد. 
ــفانه در جامعه ما  ــت. متاس جامعه هم در اين خصوص مكمل اس
تبعات اجتماعى كه مى تواند مشمول افراد آسيب ديده و در اين بررسى 
فرزندان طلاق شود، داراى فراوانى بيشتر به سمت آسيب است. از اين رو 
ــاهده كرد كه طلاق را به عنوان  كمتر خانواده و فرزندى را مى توان مش
يك اتفاق در زندگى خود تلقى كرده و ادامه مسير مثبتى را طى كند. 
خانواده، جامعه و رسانه بايد بتوانند شرايطى را براى اين افراد فراهم كنند 

كه در آن به يك تعادل نسبى برسند.
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 در پارك منتظر يكى از دوستانت ايستاده اى، پسر 
ــوتر روى يكى از نيمكت هاى  و دختر جوانى كمى آن س
ــر فال فروشى خودش را  پارك با هم حرف مى زنند، پس
به مردى آويزان كرده تا بتواند فالى به او بفروشد، كمى 
ــغول بازى شطرنج هستند، پارك  دورتر دو پيرمرد مش
در آرامش به سر مى برد و موسيقى ملايمى از بلندگوى 
ــد. مدتى در آرامش مى گذرد تا  پارك به گوش مى رس
اينكه چند پسر جوان وارد پارك شده و در آخرين منطقه 
ــوند. صداى قاه قاه  پارك روى يك صندلى جمع مى ش
ــان آرامش پارك را به هم زده، دو نفرشان مدام  خنده ش
سيگار دود مى كنند، يكى پشت سر هم تخمه مى خورد 
و دونفر ديگر هم با صداى بلند جوك تعريف مى كنند. 
ــه دارند مى توانى بفهمى همگى بين 13  از وضعيتى ك
ــتر ندارند، لباس هايى كه پوشيده اند  ــال بيش تا 19 س
دقيقا به شيوه اى انتخاب شده كه بيش ترين توجه را به 
ــت قرمزرنگى به  خودش جلب كند. اولى لباس يك دس
تن دارد، دومى تيپ بگ زده، سومى كلاه عجيبى كه بر 
سر دارد به چشم مى آيد، چهارمى بوت هاى عجيبش و 
ــتمالى كه به سرش بسته. به آنها نزديك كه  آخرى دس
ــوى فاصله مى گيرند، وقتى هم كه به سمت شان  مى ش
ــى روى گارد دفاعى مى گيرند براى مقابله با هر حرف  م
ــان راه بيابى،  يا حركتى، اما زمانى كه بتوانى به ميان ش
معلوم مى شود يك موضوع مشترك آنها را گردهم جمع 
كرده: فرزند طلاق بودن. وقتى پاى صحبت والدين اين 
كودكان مى نشينى، بيش تر آنها شرايط زندگى خود را 
ــريع اتفاق  اين طور توضيح مى دهند: همه چيز خيلى س
ــتگارى و بعد ازدواج. سر خانه و  ــنايى و خواس  افتاد. آش
ــه چيز خوب پيش رفت اما  زندگى مان رفتيم. اول هم
ــا خودنمايى كرد و  ــت كم كم اختلاف ه بعد از چندوق
ــتيم بفهميم كجاى كار را  ــروع شد. تا خواس دعوا ها ش
اشتباه كرده ايم و به پيشنهاد بزرگترها براى گرم تر شدن 
روابط، بچه اى به دنيا آمد و مامان و بابا صدايمان كرد و 

ــكلات حل نشد، بلكه دردسرها اضافه شد. بچه اى كه آمده بود تا كانون  بعد نه تنها مش
ــد؛  ــده اما كار به همين جا ختم نش خانواده را گرم كند حالا خود به مصيبتى تبديل ش
بعد از مدتى تحمل و كژ دارومريز سركردن، بالاخره مهر طلاق روى شناسنامه ها خورد 
ــت هم خلاص شده باشند  ــايد تا اينجاى كار پدر و مادر از دس و خلاص. خلاص؟ نه. ش
ــت. او حالا يك عنوان تازه دارد: فرزند طلاق. جايگاه  اما براى بچه اين تازه اول ماجراس
اين فرزند در زندگى والدينش و جايگاه والدين در زندگى او تغيير كرده و همين تغيير 
مى تواند مشكلات بسيارى را به دنبال داشته باشد. فرزندان طلاق والدين خود را مقصر 
ــرى را. از ديد هركدام كه نگاه كنى، مى توانى حق را به  ــد و والدين هركدام ديگ مى دانن
ــى، هيچ كدام چيز زيادى نمى خواهند، كودك زندگى با والدينش را مى خواهد و  او بده
پدر و مادر هر كدام انتظار دارند، زندگى خوبى داشته باشند، زندگى خوبى كه در كنار 
ــت پيدا كنند. يكى از مشكلاتى كه در بررسى اثرات  ــتند، به آن دس يكديگر نمى توانس
ــت كه اين بررسى ها بيشتر از يك سو و بدون درنظر  ــى از طلاق وجود دارد، اين اس ناش
داشتن وجوه ديگر، انجام مى شوند. على. ك 47 ساله پدر پارسا، پسرى 18 ساله است، 
ــال پيش خانواده آنها از هم پاشيد. پارسا تا سال گذشته با پدر خود زندگى  كه هفت س
مى كرد. به صورت جداگانه به سراغ هركدام از آنها رفته و سوالاتى در خصوص زندگى و 
نيازهاى آنها پرسيدم. على معتقد است، آسيب هاى روحى حتى براى زن و شوهرى كه از 
هم طلاق گرفته اند، وجود داشته و حتى گاهى دل شان براى دعواهايى هم كه داشته اند 
تنگ مى شود. وى در خصوص مشكلاتى كه با فرزند خود داشته است، مى گويد: به هم 
ــش و سبك  خوردن يك زندگى، مراحل طولانى را طى مى كند و اختلافات از نوع پوش
زندگى تا مسايل زناشويى شروع شده و در درازمدت كار را به جايى مى رساند كه زندگى 
را براى هر دوطرف سخت و غيرقابل تحمل مى كند، اما مشكل آنجاست كه اين موضوع 
را نمى توان به بچه هايى كه كم سن وسال بوده و درك درستى از زندگى ندارند، توضيح 
ــه همين دليل بچه ها فكر مى كنند كه پدر و مادر اهميتى به آنها و خانواده اى كه  داد. ب
تشكيل داده اند نمى گذارند، به همين دليل سعى مى كنند از آنها دورى كنند. على براى 
كاهش ميزان آسيب به فرزندان پيشنهاد مى دهد والدين تا زمانى كه بچه شان به سنى 
برسد كه بتواند مشكلات خانواده را درك كنند، صبر كنند و ادامه مى دهد: وقتى كودك 
بتواند اين مسايل را حلاجى كرده و خوب و بد را تشخيص بدهد، موضوع را درست درك 
كرده و كم تر آسيب مى بيند. از او درباره آسيب هايى كه ممكن است به بچه هاى طلاق 
ــوال مى كنم. كمى مكث كرده و مى گويد: من بچه هاى طلاق زيادى ديده ام،  برسد، س
آسيب هايى كه آنها مى بينند فرق مى كند. وقتى بچه در خانواده اى بزرگ شده كه پدر 
و مادر در آن نسبت به هم بى ادبى مى كنند، كودك هم الگو برمى دارد. از قديم گفته اند 
بچه چيزى نمى شود كه مى خواهيم، چيزى مى شود كه هستيم. اين بچه ها عصبى و اهل 
ــوند. البته تعدادى هم هستند كه موفق مى شوند، اما تعداد افراد  دعوا و درگيرى مى ش

سرخورده خيلى بيشتر است. 

  شرايط بچه ها بعد از جدايى پدر و مادر چه تغييرهايى مى كند؟  �
مهم ترين مشكلى كه با ازهم پاشيدن خانواده براى بچه ها بروز مى كند، اين است كه 
ــواده پدرى يا مادرى خود زندگى كند. در اين زندگى  ــه بايد با يكى از والدين يا خان بچ
جديد معمولا نگاه سردى به آنها مى شود به همين دليل بچه ها خود را سربار احساس و 

شروع به مقابله مى كنند. 
 منظور از مقابله اى كه بچه ها مى كنند چيست؟  �

نوع برخورد بچه ها با اين مساله متفاوت است، برخى براى آنكه احساس نكنند سربار 
هستند، شروع مى كنند به كمك كردن به خانواده اى كه آنها را پذيرفته اند اما در برخى 
ــار گسيختگى و پيوستن به گروه هاى  ديگر از بچه ها اين حس به دورى از خانواده، افس

خطرناك منجر مى شود. 
 اين حس عدم پذيرش در خانواده، عامل مشـكلات بسـيار ديگرى نيز  �

هست، نظير اعتياد. 
ــرى از اين بچه ها وارد بازار كار مى شوند، اما عده اى ديگر  درست است، البته يك س
ــراى فراموش كردن وضعيت خود  ــرى روآورده و يا ب ــه به دزدى، زورگي ــتند ك هم هس
سراغ موادمخدر مى روند. اين بچه ها چون رصدكردن خانواده را از دست داده اند، امكان 

آسيب پذيرى بيشترى دارند. 
 به مشكلات عاطفى و خلأهايى كه اين بچه ها دارند، توجه نكرديد؟  �

اين افراد براى پركردن خلأهاى عاطفى خود، شروع به يافتن دوستانى مى كنند كه 
با آنها احساس نزديكى شرايط بيشترى دارند. اين افراد معمولا به شكلى كه من ديده ام 
ــان با خود آنها متفاوت است، مثلا بچه هايى كه  ــتند كه شرايط ش فرزندان طلاقى هس

خانواده اى مذهبى دارند، به سراغ بچه هاى غيرمذهبى مى روند و غيره. 
  تاكنون شده از فرزندت بپرسى كه چه خواسته اى دارد؟  �

ــته مالى. حتى وقتى گفته ام كه مى خواهى دوباره با هم زندگى كنيم، گفته  خواس
كه نه. 
  گفتى كه تا سال گذشته پدر و پسر با هم زندگى مى كرديد، چه اتفاقى  �

افتاد كه پارسا به سمت مادرش رفت؟ 
ــا به دليل اينكه از  ــت. اول آنكه پارس ــاله در مورد ما دو دليل داش اين مس
نظارت من فرار كند به سمت مادرش رفت، چون هر كارى را انجام مى داد من 
مى فهميدم در حقيقت براى فرار از كنترل پذيرى.  گرچه من هيچ وقت كنترل 
بيش از حدى نداشتم، ولى خب اين دوران او را خودم هم گذرانده ام. دليل ديگر 
به دوران كودكى او برمى گشت، وقتى مادر مدام بچه را از پدر بترساند، در ذهن 
او پدر يك موجود وحشتناك مى شود كه بايد مدام از او فرار كند. اينها حرف هاى 
ــت كه زندگى اش با جدايى رقم خورده، اما وقتى سراغ پسر مى روى،  پدرى اس

دنيايش كاملا فرق مى كند. 

�  از پارسا مى پرسم: جدايى پدر و مادرت از هم 
چه تاثيرى روى زندگى تو داشته است؟ 

تاثيرات زيادى داشت، مثلا چندسال ناچار شدم 
خانه پدربزرگ و يا اقوام ديگر زندگى كنم، مشكلاتم با 
پدرم، خسته شدن از سردرگمى، گم كردن هدف ها در 

زندگى، دورى كردن از خانواده. 
�  مشكلاتى كه گفتى با پدرت داشتى بيشتر شامل 

چه مواردى مى شود؟ 
ــدن از مادرم و بلاتكليفى  دليل اصلى آن جدا ش
من است و جبهه گرفتن آنها در مورد كارى كه انجام 
ــتيم كه باعث جدا  داده اند. اختلاف نظرهايى هم داش

شدن من از او شد. 
�   چه خواسته اى از پدر يا مادرت دارى؟ 

ديگه گذشته. آنها از هم طلاق گرفتند. مهم ترين 
خواسته من را رد كرده اند، به همين دليل ديگر هيچ 

خواسته اى از آنها ندارم. 
� به نظـر خودت اين دورى از خانـواده چه تاثيرى 

روى زندگى ات داشته است؟ 
ــودم، ديگر دلم  ــل مى دانم كه خودمم و خ حداق
ــك پدرم و  ــه عقيده هاى خش ــوش نمى كنم ب را خ

احساسات خام مادرم. 
�   گروه دوسـتانى كه انتخاب كرده اى، بيشـتر چه 

افرادى هستند؟ 
افرادى كه مثل خودم هستند. 

�   چرا؟ 
ــت، من را  ــان با من يكى اس حداقل مشكلات ش
ــى كه پدر  درك مى كنند، حداقل از اينكه به آن كس
ــم من چه وضعى دارم، بگويد خوش  و مادر دارد، بگ

به حالت، من اين همه مشكل با پدر و مادرم دارم. 
�   چه تاثيرى از اين گروه دوستان مى گيرى؟ 

ــدارد،  ــى خاصى ن ــى و خيل ــر آن چنان تاثي
ــتيم و عقايد خود را به هم  همين كه با هم هس

مى گوييم و سعى مى كنيم با هم به اين اهداف برسيم. 
�  با اين گروه دوستان بيشتر چه كارهايى مى كنيد؟ 

درس مى خوانيم، خوش مى گذرانيم، ول مى چرخيم تا بيكار نباشيم. 
ــتانى مى رود كه كمى آن سو تر منتظر او  ــمت دوس اين را با خنده مى گويد و به س
ايستاده اند. حميد 9 ساله كه از دوسال پيش با مادرش زندگى مى كند، از اينكه هميشه 
ــركت مى كند ناراحت است و مى گويد: بچه ها به  ــات اوليا و مربيان ش مادرش در جلس
ــه مى آيد. بچه ها به من گفته اند  ــه مادرم به مدرس من مى گويند بچه ننه. چون هميش
ــت كه كارهاى مردانه را به تو ياد بدهد.  ــوى چون پدرت نيس تو هيچ وقت مرد نمى ش
ــال است از هم جدا شده اند، مشكلى مشابه،  ــاله  كه پدر و مادرش 10 س مرجان 22 س
اما متفاوت دارد: اصلا دلم نمى خواهد به مهمانى بروم. چون همه دختران هم سن وسال 
من با مادران شان مى آيند اما من بايد با پدرم بروم. تازه خيلى حرف ها هم هست كه آدم 
ــت اما من مجبورم  نمى تواند با پدرش بزند. چيزهايى كه فقط بين مادرها و دخترهاس
حرف هايم را در دلم نگه دارم. چون مادر ندارم كه با او درددل كنم. اثرات زيان بار طلاق بر 
كودكان به قدرى گسترده است كه در وجوه مختلف اجتماعى، اقتصادى و حتى فرهنگى 
بايد مورد كنكاش قرار گيرد. بسيارى از كودكانى كه والدين آنها از يكديگر جدا شده اند به 
مرور زمان گرفتار پديده هاى مذموم اجتماعى مى شوند. در حقيقت از نظر جامعه شناسى 
ــيب ها و معضلات فراوانى فراروى بچه هاى طلاق ديده مى شود. بايد اين  مشكلات، آس
نكته را موردتوجه جدى قرار داد كه اين گونه كودكان بيشتر از ساير آحاد جامعه در برابر 
تهديدها و آسيب هاى اجتماعى، ضربه پذير هستند و به علت مشكلات عديده در بافت 
كلى زندگانى اين قبيل كودكان، آنان خيلى سريع تر از ديگر افراد جامعه گرفتار باندهاى 
قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر بزهكارى هاى اجتماعى و اقتصادى مى شوند. كوشا 17 
ــود، هرچند به صورت كوتاه  ــاله يكى ديگر از فرزندان طلاقى است كه حاضر مى ش س

صحبت كند؛ از او مى پرسم:
  از اينكه پدر و مادرت از هم جدا شدند چه حسى داشتى؟  �

نگاهش را از چشم هايم مى دزدد و مى گويد: خيلى بچه بودم چيزى نمى فهميدم. 
  چه مشكلاتى به دليل جدايى پدر و مادرت در زندگى داشتى؟  �

من اصلا نمى دانم منظورت از مشكل چيست، خب همه آدم ها به نوبه  خود مشكلاتى 
دارند، حالا يكى كم و يكى زياد. 

معلوم است كه دلش نمى خواهد جواب درست و حسابى بدهد، چشم هايش را مدام 
به اطراف مى گرداند شايد كسى را ببيند كه او را از ادامه صحبتى كه خودش قبول كرده، 

باز دارد و بهانه اى باشد براى ادامه ندادن. از او مى پرسم:
  جدا شدن پدر و مادرت از هم چه تاثيرى روى زندگى تو داشته است؟  �

سرش را برمى گرداند و دود سيگارش را به سوى ديگر فرستاده و در حالى كه بغضى 
گلويش را گرفته، مى گويد: هيچى. 

نگاهى به زندگى فرزندان طلاق

دل خوش سيرى چند

محمدتقى شهبازى . جامعه شناس و مدرس دانشگاه

محمدرضا عطايى

ده
يزا

 عل
اد

جو
ح: 

طر


